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خبر

دستور تخلیه ۵ منطقه در اهواز
 صادر شد

استاندار خوزستان از تخلیه پنج منطقه در شهر  �
اهواز خبر داد. غلامرضا شــریعتی دربــاره آخرین 
وضعیت سیل در اهواز گفت: در اتفاقی نادر کرخه 
و دز در چند نقطه به هم پیوسته اند و آب به سمت 
اهواز ســرازیر شده و ما راهکارهایی برای خروج آن 
در نظــر گرفته ایم و تــلاش می کنیم تا آب به تالاب 
هورالعظیم، مخزن شــماره ۵ و کارون وارد شــود. 
وی ادامه داد: آب را به سمت کانال سلمان هدایت 
کردیم؛ البته امکان دارد این منطقه نیز ظرفیت این 
آب را نداشته باشد، از همین رو برای احتیاط دستور 
تخلیه پنج منطقه شامل عین دو، گلدشت، سادات، 
ســیاحی، ســلیم آباد و کیانشــهر را صادر کردیم. 
اســتاندار اهواز با بیان اینکه در منطقه کیانشهر در 
حال آماده باش هســتیم، گفت: در این پنج منطقه 
حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار  نفر ســاکن هستند و ما تلاش 
می کنیــم تا مشــکلی پیــش نیایــد. از جوانان نیز 
می خواهیم به ما در ساخت سیل بند و ممانعت از 
ورود آب به شهر کمک کنند. همچنین زنان، کودکان 

و سالخوردگان باید این مناطق را تخلیه کنند.

راه اندازی مدارس در مناطق 
سیل زده فعلا امکان پذیر نیست

بنا بر اظهــارات وزیر آموزش وپــرورش، برخی  �
مناطق سیل زده مملو از آب است و مردم نتوانستند 
به مناطق خود بازگردند بنابراین راه اندازی مدارس 
در ایــن مناطــق امکان پذیر نیســت. ســیدمحمد 
بطحایی در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به ســؤالی درباره وضعیت 
بازگشــایی مــدارس در مناطــق ســیل زده اظهار 
کرد: مــا در آموزش وپرورش تابع شــرایط محلی 
هســتیم. برخی مناطق سیل زده مملو از آب است 
و مردم نتوانستند به مناطق خود بازگردند بنابراین 
راه اندازی مدارس در این مناطق امکان پذیر نیست. 
وی افــزود: آمادگــی داشــتیم در برخــی مناطق 
مدارس را بازگشایی کنیم. به عنوان مثال در منطقه 
گمیشان می خواســتیم ۱۷ فروردین ماه مدارس را 
راه اندازی کنیم و وسایل را هم فرستادیم اما شورای 
تأمین اســتان صلاح ندانســت که بازگشایی شود. 
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: در اســتان لرستان 
در پلدختــر و معمولان امکانــات را فراهم کردیم 
و کانکس ها فرســتاده شــده و حدود صد کانکس 
مستقر و شــرایط فراهم خواهد شد اما تا موقعی 
که جمعیت نیامده باشــد یا خانواده ها مشــغول 
پاکســازی گل و لای از خانه هــای خود هســتند، 
مدارس بازگشــایی نمی شــود. بطحایی با اشــاره 
به زمان و نحــوه برگزاری آزمون های پایان ســال 
تحصیلی دانش آمــوزان نیز اظهار کرد: ما در دوره 
متوســطه در پایه دوازدهم چاره ای جز این نداریم 
که امتحانات نهایی را در زمان مقرر برگزار کنیم اما 
برای بقیه مقاطع بخش هایی از کتب درسی حذف 
می شــود و تا جایی که درس  خوانده اند، به عنوان 
سال تحصیلی در نظر و امتحان گرفته خواهد شد. 
وی با اشــاره به اینکه ما ســه نوع خدمت را برای 
انجام دادن در مناطق سیل زده در نظر گرفتیم اظهار 
کرد: ما به همکارانی که دچار سیل شده اند، محلی 
را برای اسکان ارائه می دهیم و از زمانی که شرایط 
مقداری باثبات تر شــود، مراکز اقامتی مخصوصی 
را برای همکارانمان و آن کســانی که خانه هایشان 
در معرض ســیل قــرار گرفتــه بــود و از کارکنان 
آموزش وپرورش بودند، در نظر می گیریم تا در بازه 
زمانی که خانه هایشــان بازسازی می شود، در آنجا 

اقامت داشته باشند. 

 ستون حقوق حیوانات

کمک به حیوانات در زمان وقوع 
حوادث طبیعی

 وقوع حوادث طبیعی مثل ســیل و زلزله همه  �
موجودات زنده از انســان تــا حیوانات یک منطقه 
را درگیــر می کنــد. اگرچــه در گام اول توجه همه 
گروه های امدادی معطوف به نجات انسان هاست 
اما هم زمــان نجــات حیوانات از اهمیــت بالایی 
برخوردار اســت زیرا علاوه بر حــق حیات، مرگ و 
بیماری حیوانات تأثیر مســتقیمی روی ســلامت، 

بهداشت و معیشت ساکنان خواهد داشت.
واکسیناسیون حیوانات در مناطقی که احتمال 
خطر می رود از ضروریات است. پس از وقوع بلایای 
طبیعی به دلیل گرفتاری های ایجاد شده و همچنین 
مرگ ومیر عده ای از حیوانات امکان شــیوع بیماری 
بسیار زیاد است از این رو لازم است با واکسینه کردن، 

ایمنی نسبی برای حیوانات به وجود آورد.
اگر در منطقه شما ســیل پیش بینی شده است 
طبیعتا باید به همراه حیوانات خود (دام یا حیوان 
اهلــی) از منطقه خارج شــوید. اگر ســیل به طور 
مشــخص محل زندگی شــما یا حیوانتان را تهدید 
نمی کند لازم است به میزان کافی ذخیره آب و غذا 

داشته باشید.
بر اثر وقوع ســیل ممکن است شــاهد هجوم 
حیوانات وحشی از جمله مارها باشیم. در مواجهه 
بــا مارها خونســردی خود را حفــظ و تلاش کنید 
کمترین تماس را با آنها داشــته باشــید. همچنین 
بالاآمدن آب می تواند سبب نزدیک شدن حیواناتی 
مانند لاک پشــت به محیط زندگی انســان ها شود. 
به هیــچ وجه این حیوانــات را شــکار نکنید و به 
نزدیک ترین مســیر آبی آنها را منتقل کنید. به طور 
کلی از برخورد با حیوانات وحشی اجتناب و تلاش 

کنید آنها به زیستگاه اصلی خود برگردند.
پیش از وقوع حادثه راهی برای شناسایی حیوان 
خود در صورت مفقودشــدن ایجاد کنید. استفاده 
از قلاده با پلاک شناســایی می تواند مؤثر باشد. در 
شرایط وقوع حادثه به هیچ وجه حیوانات را زنجیر 
نکنید. شــرایط به گونه ای باشــد که امکان فرار به 
نقاط امن برای حیوان امکان پذیر باشد. بر اثر وقوع 
حوادث طبیعی ممکن اســت رفتار حیوان به طور 
موقت تغییر کند. در این شــرایط مراقب باشید که 
تغییر رفتار حیوان به خودش و شــما آســیب وارد 

نکند.
پس از وقوع حادثه لازم اســت حیوانات مرده 
هــر چه ســریع تر از محیط خــارج و به روش های 
صحیح دفن شوند. وجود لاشه دام در محیط تهدید 
جدی برای سلامت انسان و حیوان خواهد بود. در 
صورت پیش بینی تکرار حادثه لازم است دام ها به 
محل های امن منتقل شــوند. آب ســالم و تمیز در 
اختیار حیوانات باشــد. حیوانات تشنه ممکن است 

برای رسیدن به آب، گرفتار سیل شوند.
پس از وقوع حادثه لازم است گروه های امدادی 
برای درمان و رســیدگی به حیوانات آســیب دیده 
به منطقه اعزام شــوند. درگیرشــدن، فوت یا رفتن 
صاحبان حیوانات باعث می شــود گاهي حیوانات 
به فراموشی سپرده شوند. رسیدگی، درمان و تغذیه 

حیوانات لازم است که مورد توجه قرار گیرد.
به شــایعات منتشرشــده درخصــوص حمله 
حیوانات یا دیده شدن حیوانات خاص توجه نکنید. 
فراموش نکنید وقوع این حادثه بر شــرایط طبیعی 
زیســت حیوانات هم اثر گذاشــته، آنها هم ممکن 
اســت عصبی، گرســنه و خسته باشــند. همچون 

انسان ها، با آنها نیز بیش از قبل مدارا کنید.

 باعث بســي خوشــبختي اســت که بافت قدیمي شــهر یزد، این شهر زیباي 
تاریخ مند ایران، بدون تغییر و تجاوز دنیاي امروز، دنیاي ازجاکنده از جغرافیایي 
دیگر با ذهنیتي دیگر، همچنان محفوظ مانده است. دست اندرکاران با دانش 
شهرســتان یزد، میراث داران شایسته و امیني هستند که در این مورد، مطالبات 
مهمــي به دلیل حفظ ایــن میراث بي بدیــل از تک تک ما ایرانیــان دارند که 
توانسته اند ناحیه مهمي از تاریخ تمدن ما از هزاره هاي دور تا سده هاي اخیر را 
حفظ کنند و در این مسیر شایسته گام گرفتند تا قسمتي از تاریخ ملموس ایران 
را در دید جهانگردان قرار دهند که باعث حیرت هر بیننده از جمله آنان است 
و از طرفي دیگر، آیندگان باهوش مــا، مي توانند از آن به عنوان منبعي جدي 
جهت تتبع و تفحص خود و تاریخ عمیق خود بهره برند و این میراث عظیم و 

زیبا و جهان آن را مورد کاوش قرار داده و درک کنند.
امروز بافت قدیمي یزد که به همت مردم شریف و مسئولان مسئولیت پذیر 
این شــهر به ثبت سازمان جهاني یونسکو رسیده است، به وجهي شایسته در 
معرض دید همگان از جمله دوســتداران تاریخ و فرهنگ ایران قرار دارد. این 
بافت داراي کوچه هاي ســنگفرش به شــیوه و شمایل سده هاي میانه و البته 
تمیز و زیباست که حکایت از زحمت رفتگران شهرداري و رعایت مردم شریف 
آن ســامان دارد. کوچه هایــي تمیز، خانه هایي با دیوارهــاي گلي، کوچه ها با 
تبیزه ها و سابات هاي زیبا و بادگیرهاي باشکوه، صداي مستمر و زیباي مرشدان 
زورخانه هــا، همراه با رفت وآمد رهگذران، آدمي را تــا هزاره هاي دور با خود 
مي برد و گردشگران داخلي و خارجي و هر اهل نظري را به جهان هاي متنوع 
گمشــده در این هزاره ها اما موجود در ما ایرانیان، رهنمون مي شود. این بافت 
ارجمند نیاکاني زیبا و تمیز، داراي مســافرخانه یا همــان هتل خانه هاي زیاد 
جهت خدمات دهي به گردشگران است. اي کاش این کنش شایسته، الگویي 
براي سایر شهر هاي مشحون از ذهنیت و تاریخ ما شود تا بلکه بتوانیم سهمي 

از ماهیت خود را در طول هزاره بنمایانیم.
باري با نظري به این بافت و معماري آن، همچنین نشــانه ها و یادگارهایي 
چــون نخل و زورخانه و... مي شــود تا گذشــته هاي دور، یعني در جهان هاي 
متنوع هزاره هاي تاریخ و تمدن ایران زمین در رفت وبرگشتي سیمرغ وار، از نوع 
سیمرغ عطار، به خود شناسي و اعتماد به نفسي گران سنگ رسید که لازمه هر 

انسان تاریخي جهت ایستادني موزون و پایدار بر جغرافیاي خود است.
روشــن اســت زماني کــه از تاریخ و در این نوشــته از تاریخ ایران ســخن 
مي گوییم، مراد مفهوم فلسفي واژه اســت؛ یعني مسیري را که انسان ایراني 
با جهان نوبه نویش در طول هزاره ها پیموده است و اعتقاد داریم چنانچه هر 
انســاني به ویژه انسان ایراني نتواند این مســیر پر از فراز و فرود و جهان آن را 
درک کند، نمي تواند به عنوان انساني جهان مند و داراي هستي، خود را در این 
جغرافیاي انباشته از ذهن مستقر کند. زیرا هستنده اي که هستي خود را از کف 
بدهد و نتواند با آن در ارتباط باشد، هستنده نیست زیرا بي جهاني از آن جماد 
است نه انسان تاریخ مند. در این صورت، یعني در صورت عدم درک جهان خود 
تا زمان خود، مجبور است جهت زیستن، جهان دیگران را به وام در جغرافیاي 
خود دریافت کند که زیســتن در جغرافیایي با جهان عاریتي، جز به اســتحاله 
که خود نوعي انقراض است، نخواهد انجامید. براي همین است که بارها، به 
روشــنفکران سطحي، این نوغزالیان، متذکر مي شویم که صرف تقلید از غرب، 
در خوش بینانه ترین حالت، ساخت دسته براي تعبیه تیغه شمشیر نوچنگیزیان 
است. بر بنیاد ماهیت تاریخي ایران زمین است که بسا معماران و صنعتگران 
ایراني، در درازاي هزاره ها و ســده ها، اگرچه شاید تشخیص روشني از ماهیت 
تاریخي خود نداشته اند؛ اما با تصویر و تصوري که در خود داشتند، با بیان خود 
در آثار خود، از معماري تا دیگر نمود هاي فرهنگي، با افشــاي جهان بر شانه 
خود در مســیر و ادامه راهي رفتند که از هزاره هاي دور و دیر به آنان رســیده 
و در آنها مســتتر بوده است و در همین مسیر به خلق و تولید تاریخ پرداختند 
که تا به امروز به ما رســیده اســت که این خود یکــي از کنش هاي ماندگاري 
ایران است که با وجود همه توفان هاي مهیب و تازش ها و یورش هاي ویرانگر، 
این ایران در جغرافیاي سیاسي اي وسیع و فرهنگ آن در جغرافیایي به مراتب 
وسیع تر، موجودیت و هستي خود را حفظ کرده است. این ایران با اینکه بارها 
در جغرافیاي خود جابه جا شده است؛ تا حدي که عده اي را بر آن داشته است 
تا اصل آن را انکار کنند!!؛ اما هرگز فروغ آن کاستي نگرفته است و به این دلیل 
که نه تنها دست و ذهن معماران و صنعتگران که در اسطوره، فلسفه، عرفان 
و... نیز بازنمایانده شده است و در درازاي هزاره ها خود را تجدید، ترمیم و تولید 
کرده است. بر اســاس این شاید بشــود گفت واژه ایران، یک واژه نیست؛ بلکه 
مفهومي است که در طول تاریخ بلند و دراز دامن خود، خود را ترمیم و تجدید 
مي کند و این بت عیار با وقار و زیبا، به اشکال متنوع اما به حتم ایراني، خود را 

نمایانده است و مي نمایاند که این باعث خشم دشمنان است.
به هر روي از تبیزه ها و سابات ها در شهر یزد گفته ایم. این هر دو واژه، ریشه 
در دنیاي باستان دارند؛ همانند بسیاري از واژه هاي دیگر در این جغرافیا مانند 
واژه ربات که خیام جهان را به کهنه رباتي مانند مي کند که این واژه در مازندران 
به شــکل رواد گفته مي شــود که به نظر نگارنده به دلیل ماندن حرف دال در 
آخر، این گویش قدیمي تر است. تبیزه نیز مي تواند داراي معناي اول و نزدیک، 
یعني تاب گیر باشــد که براي نگهداري دو دیوار دو طرف کوچه ها به صورت 
کمان بر آن دو دیوار نصب مي شــود و با ســقف کماني خود آن دو را به هم 
وصل مي کند. معني این واژه از (تو) یعني تاب و تحمل ریشه دارد و در اصل 
باید تویزه باشد که بعد به تبیزه تغییر یافت. اینکه تبیزه به شکل کمان است و 
به هر دلیلي که باشد، از حکایتي مي گوید که براي ما آشناست. واژه سابات نیز 
واژه اي قدیمي اســت که در اصل با وصل چند تبیزه، سابات حاصل مي شود. 
دالاني که به دلیل سایه گســتري در فصل گرمــا، هواي خنک در زیر آن کوران 
مي کند و سکوچه هایي با فواصل در زیر سابات ها ساخته اند تا رهگذران دمي 
بر آن بنشــینند و دمي زنند و خســتگي بکاهند. هر دو ســابات و تبیزه از نگاه 
روبه رو برشي از کمان دایره هســتند که این دایره از ایران پیشازرتشتي تا دوره 
اســلامي همراه ما در این مســیر طولاني بوده اســت و در مرکز جهان ایراني 
قرار داشــته است؛ زیرا به نظر مي رســد که جهان و ماه را مي نمایاند. ماه در 
جهان پیشازرتشــتي ما، تخم گاه و زهدان بوده اســت و با مغز (مزگا) هم تبار 
بوده است. در جهان پیشازرتشتي، روشنایي از دل تاریکي زاییده مي شده است 
برخلاف جهان زرتشتي که این دو جدا شدند و یکي اهورایي و دیگري اهرمني 
نامیده شده است. بر اساس این هر شب خورشید از تاریکي زاده مي شده است 
و ماه زهدان بوده اســت و توجه به معنــي واژه کاریز به معني فرهنگ و آب 
یعني حقیقتي که از درون ما زاده مي شود؛ مانند آبي که از درون تاریک قنات 
مي آید و این دریافت تا به ســقراط افلاطون مي رسد و خود افلاطون آموزش 
را یاد آوري مي داند که همه این موارد از جهان ایراني پیشازرتشتي ریشه دارد؛ 
اما ماه در یشــت ها به جایگاه تخم ستوران تقلیل مي یابد؛ ولي بر بنیاد جهان 
پیشازرتشتي همچنان در تاج شــاهان ساساني به عنوان جهان مستعد زایش 
خود را نشان مي دهد. زنده یاد پور داوود در مقدمه ماه یشت (ادبیات مزدایسنا-

یشت ها-ص۳۱۸) مي گوید:
از جمله کلمات فارســي که در مدت چندین هزار سال تغییر نیافته، لغت 
ماه مي باشــد. چه در اوســتا و چه در کتیبه هخامنشــیان نیز آمده است و در 
سانســکریت (این واژه را) ماس گویند. دایره اطلاعات ما در خصوص آن بسیار 
تنگ اســت... ولي به طور اجمال مي دانیم که ماه هم مانند خورشید ستوده 
مي شده است... گذشته از این فقرات بسا در اوستا برمي خوریم که به خصوص 
ماه مورد تعظیم اســت. غالبا ماه تشــکیل دهنده تخمه و نژاد ستوران نامیده 
مي شــده اســت. صرف نظر از ماه و جایگاه آن در جهان ایرانــي به این نکته 
پراهمیت نیز باید توجه کرد که در پیشازرتشت ایرانیان زمین و آسمان را در زمین 
مي دیدند، اما در فرهنگ زرتشــتي آسمان به آسمان برگشت و زمین در زمین 
ماند، ولي بین زمین و آسمان تعادل برقرار بود که اقلیم چهارم؛ یعني حدوسط 
هفت اقلیم که همان ایران بوده اســت و از ذهنیت ایراني حکایت مي کند. بر 
این اساس گنبد هاي ساســاني، نمایاننده آسمانند که بر مکعب مستطیل هاي 
هخامنشی نشسته و هر دوي زمین و آسمان را در آغوش گرفته اند که در دوره 
اســلامي به دلیل طي مســافت زیاد در نهایت ظرافت و زیبایي و با شکوهي 

حماسي در معماري ایراني، به ویژه در مساجد ایراني درخشیدند.
و اگــر از منظــر یونگي هــم به این قضیــه نگاه کنیــم، و دایــره را نماد 
ناخودآگاهي انســان بدانیــم، مي توانیم مربع را به عنوان خودآگاهي انســان 
دانســته و ترکیــب این دو را در تعادلــي دیگر؛ یعني آگاهــي و ناخودآگاهي 
درک کنیــم که از ذهنیت و جهان قرینه مند انســان ایراني مي گوید که زمین و 
آســمان، خورشید و زمین، شیر و گاو، زن و مرد در مشي و مشیانه... تا باغ هاي 
ایراني و گلدســته هاي مســاجد بروز و ظهور دارد. از دیگر آثار زیباي معماري 
یزد، بادگیرها و ساعت مناره هاي این شهر هستند که از ذهنیت هزاره هاي دور 

تا معماري هخامنشــي تا دوره اســلامي را براي ما بازگو مي کنند که در دوره 
اسلامي آیات و احادیث را در چهار جهت به زیبایي تمام در آغوش گرفته اند. 
شاید این ساعت مناره ها از خرده ســنگي پیشازرتشت مي آیند از آسن خرد که 
خرد معیار است این خردســنگي هنوز با این مضمون تا حدود زیادي در واژه 
ســنجه (سنگ) خود را نشــان مي دهد. دراین باره باید اذعان کرد که سنگ به 
معني زهدان بوده و آتش و آهن از درون آن مي آمدند. خردسنگي یا سام خرد 

معیار بوده است و حتي گهواره زال سنگي بوده است
چنان که فرزانه توس در برخورد ســیمرغ با زال مي گوید: ز خاراش گهواره 
و دایه خاک / تن از جامه دور و لب از شــیر پاک. و این را به ذهن مي آورد که 
ســیمرغ داناي حکیم زال را از زهدان به جهــان آورد... . جداي از نقش هاي 
متنوع ســنگ در ذهن ایران پیشازرتشــتي، در بیابان ها و دوراهي هاي بیاباني، 
سنگ را به صورت هرم مي چیدند و چندمتر بالا مي آوردند و آن را سنگ راهنما 
مي نامیدنــد که ضمن توجه به نقش خرد و اطلاق واژه راهنما به این ســازه 
سنگین هرمي، باید اضافه کنم که این اهرام سنگي تا روزگار جواني نگارنده در 
روستاهاي کوهستاني البرز شمالي و در بین راه ها ساخته مي شده است و این 

ساعت مناره ها باید از این مسیر دورودراز خود را به ما رسانده باشند.
میدان زیباي امیر چخماق از دیگر بناهاي شهر یزد است که شاید بار دیگر و 
با شکوهي دیگر در دوره اي نزدیک تر در میدان نقش جهان در اصفهان، زیبایي 
خود را دوباره به رخ کشیده و مسجد زیباي جامع یزد که در یک چهارم انتهاي 
مســتطیلي با هماهنگي اي بي نظیر با جفتي از گلدســته هاي باشکوه، سر به 
فلک کشیده و با وقار ایستاده است که زیبایي ذهن ایراني و شکوه سرو سرفراز 
را مي نمایاند. در بیرون حیاط این مسجدجامع و حیاط دروني مدرسه ضیاییه 
نخلي وجود دارد که از نخل مسجدجامع بسي بزرگ تر است. مدرسه ضیاییه 
را زندان اســکندر مي گویند. گویا قبل از احداث این مدرسه در این مکان بنایي 
باستاني وجود داشته است. به هرتقدیر، این نخل ها از سرو ایراني مي گویند که 
به گفته عبید زاکاني: قصه ســرو دراز است نمي شاید گفت/ کان حدیثي است 

که آن سر به ثریا دارد!
سرو از زمان پیشازرتشت در فرهنگ مهري در تمدن ایراني جایگاه دارد و از 
طریق این آیین و توسط جنگ سالاران رومي وارد اروپاي رومي شد و سرانجام 
ســر از درخت کریسمس مســیحي درآورد. به احتمال قریب به یقین، سرو به 
دلیل آراســتگي و سرفرازي از یک سو و مقاومت در برابر بي آبي و جلوگیري از 
بیابان زایي نزد ایرانیان داراي ارج و شایستگي بوده است. ردپاي خشک سالي و 
بي آبي در جاي جاي تاریخ ایران مشاهده مي شود تا حدي که بعضي ضحاک 
را نشان خشک سالي دانسته اند به این اعتبار که گرز فریدون گاوسر است و گاو 
نشان زمین و بارآوري. ایرانیان باستان بیابان خشک را داراي غولي مي دانستند 
و درخت ســرو برای جلوگیري از پیشــروي غول بیابان کاشته مي شده است. 
حســب روایات سه نفر از بزرگان ایران درخت سرو کاشتند. زرتشت، جاماسب 
حکیم و گشتاسب که این سه نفر نمایندگان دین و دانش و دولتند و مي دانیم 
که در فرهنگ ایران هرگاه امري در این ســه جهان تلاقي مي کرده است، عمل 
بر آن، بر هر فردي واجب بوده و بر این اســاس اســت که ایرانیان در روزي از 
ســال سوگند مي خوردند که در مدت سال درخت سروي خواهند کاشت و در 
دیوارنگاره هاي تخت جمشید است که روبه روي سرباز استوارقامت هخامنشي 
ســروي نیز با قامت استوار ایستاده که به ما مي گوید، اگرچه سرباز از میهن در 
برابر یورش و تازش دشــمن دفاع مي کند، سرو با دشمني به نام خشک سالي 
و غول بیابان متجاوز به میهن، مي جنگد و از این ســبب است که سرو از چنان 
توجهي نزد ایرانیان برخوردار بوده است که افکندن آن را باعث بلایاي سخت 
مانند مرگ وحشــتناک مي دانستند و این توجه در حدي بوده است که متوکل، 
خلیفه عباســي، دستور قطع سرو خراسان را در ســال ۲۳۲-۲۳۷هـ.ق داده 
بود و باور بر این اســت که تمام دست اندرکاران قطع درخت و حمل کنندگان 
چــوب آن به بغداد، به وضع عجیبي درگذشــتند و از آن پس ســرو به نخل 
ماتم مبدل شــد و به صورت سرشکســته در پارچه ترمه ایراني نشســت و به 
عاشوراي حســیني رسید، زیرا ســرو نماد آزادگي جاوداني است، چنان که در 
ادبیات دوره اسلامي به فراواني از این صفت برخوردار است و جایگاه خاصي 
را بــه خود اختصــاص داده. از دیگر مراکز تاریخي و فعال، ســواي موزه هاي 
ارجمند، زورخانه هاي پرشــور در این شهر است؛ زورخانه هایي با پهلواناني در 
کار. این ورزش که در بنایي رازآمیز و پر از نماد همچنان زنده است باید از دوران 
مهري تا به امروز مســیري بس طولاني را پیموده باشــد تا خود را با تحول و 
تغییر به ما رسانده باشد. بي شک رسم گلریزان و شوراهاي حل اختلاف امروز 
از یادگارهاي این ورزش باستاني و این پهلوانان است و بسي جاي خوشحالي 
اســت که هنوز صداي زیباي مرشــدان زورخانه هاي یــزد و زنگ و ضرب آن 
بلاانقطاع جریان دارد و گویي از خاطرات هزاران ساله انسان ایراني براي آشنا 
و بیگانه مي گوید و آنها را به رواداري، انسانیت و زیبایي دعوت مي کند. خاطره 
انسان هایي که در جغرافیایي خشک تمدني عظیم آفریدند و تندخشمي مانند 
دشمن و خشک سالي را به کرنش واداشــته اند و این است رمزوراز ماندگاري 

تمدني عظیم، چندلایه و متنوع در زیر نامي، به نام ایران زمین.

یزد؛ تداوم تاریخ ایران زمین

۸ - مســیر - نامي دخترانه- خربزه نارس ۹ - ضربه اي 
بــا پا - گویچه - مأمور رســیدگي و بررســي چگونگي 
انجــام کاري ۱۰ - تکــرار حرفي - پرنــده اي با پرهاي 
رنگارنگ و زیبا- اندک ۱۱ - آزادي خواه - عملي ساختن 

۱۲ - موهــوم- بیماري ها - ســرمایه جاوداني اســت
 ۱۳ - پرتو - جعبه نگهداري اموال - خطاب محترمانه 
براي بانوان ۱۴ - سنگین ترین حیوان- نیکي- ناشایست 

۱۵ - رویکرد - حسود - مخترع تلفن.
افقي :

  ۱ - تنظیــم کلي موتور با دســتگاه الکترونیکي - 
نخســتین بیت غزل - مشــرق ۲ - قلاب ســنگ - از 
بنا هــاي دیدني تبریــز به جاي مانــده از دوره مغول
۳ - از جاذبه هــاي گردشــگري اســتان فــارس - ... 
گفتیم و عشق آغاز شد ۴ - معدن - مهربان و دلسوز 
- صندوقچــه ۵ - جایــگاه ویژه در ســالن نمایش - 
رویــان - ارابه - حرف آزار دهنــده ۶ - عبادت کننده 
- شــیریني عــزا- تندرســتي ۷ - آرشــه - اتومبیل 
جابه جایي بیمار ۸ - توبه کننده - زیر دســت - مسیر 
یك جرم آسماني ۹ - عضو جانشین - معادل فارسي 
خــروج ۱۰ - فرزند زاده - آخر هفتــه - کاغذ فروش 
۱۱ - اشــاره بــه دور- از تیم هاي فوتبال باشــگاهي 
ایتالیــا - کتاب دعا - ســاز اســتاد محمد موســوي
۱۲ - ششــم - هدیــه - رئیس قبیله ۱۳ - نوشــین - 
عرضه و تقاضا براي نیروي انســاني کار ۱۴ - کاشف 
آلماني قوانین حرکت ســیارات - دومین رود طولاني 
اروپــا ۱۵ - بنیان گذار حزب کمونیســت - فرومایه - 

بهنجار.
عمودي :

 ۱ - گرما - در شروع فیلم برداري از هر نما جلوي 
دوربیــن مي گیرنــد - میــوه گرمســیري ۲ - اختلاف 
پتانســیل الکتریکي- ســوره صدوهفتم قرآن - پول 
کره جنوبــي ۳ - محافظ بافت نرم نوک انگشــتان - 
افراد تحت سرپرســتي رئیس خانواده - فراموشــکار

 ۴ - مأنوس - فرعي - دوستان ۵ - ششمین روز هفته 
- صاحب منصب ارتشي ۶ - سودمند - لمس شده- 
شهر توت ۷ - خودرو- چهارگانه - مراقب و نگهبان 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2356 سودوکو

سودوکو ساده 2356

سپهر سلیمى

 مجید اسدى


